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گزارشی از مراکز غیرمجازی که با نام خوابگاه شاغلان در مشهد ایجاد شده اند

 خواب آشفته در 
خوابگاه دختران

  »سـاختمانی بزرگ و چند طبقه با تعداد زیادی 
گزارش 

روز
از پنجره کـه رو به خیابـان باز می شـود، تابلـوی 

بـزرگ آبی رنگـی سردر سـاختمان جـا خـوش 

کرده اسـت. به محـض ورود به سـاختمان، بوی 

غذاهای متفاوت)از نیمرو تا کنسرو( تمام شامه 

را پر می کند. کنار دیوار ورودی، یک جاکفشـی 

بـزرگ با تعـداد زیادی قفسـه قـرار گرفته اسـت 

و...«. به محض رسیدن به کوچه یک متری، همه 

ایـن تصوراتـی که بـرای یـک خوابـگاه در ذهـن 

نقش بسـته اسـت، از خیالمان می پـرد. انتهای 

کوچـه، در کوچـک رنگ ورورفتـه ای قـرار دارد. 

خبری از نما و وسـعت سـاختمان نیسـت. زنگ 

در ورودی همخوانـی عجیبـی با ظاهـر قدیمـی 

در دارد؛ یـک دکمـه و بس. به محـض زدن زنگ، 

در سـاختمان باز می شـود: »ببخشـید کسـی هسـت؟«. از لای 

انـدک  بـاز، راهرویـی دیـده می شـود؛ راهرویـی که  نیمه  در 

روشـنایی بی فروغش، مدیـون لامـپ آویـزان کم مصرف میانـه 

راهروست. صدای خانمی به گوش می رسد: »بیا تو...«.  
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یکی از بانوانی که چند ماه در خوابگاه شاغلان 

وایتگر وضعیت این 1 بــوده، همراه ماست تا ر
خــوابــگــاه هــا بــاشــد. مــی گــویــد اصــالــتــا اهــل 
ــام تحصیل  ــمـ ــعــد از اتـ ــت و ب ــان اسـ ــت ــوزس خ
در دانــشــگــاه، تصمیم گرفته اســت به دلیل 
بی در حــوزه گردشگری  تسلطش به زبان عر
سلامت در مشهد به حرفه مترجمی بپردازد. همراه سارا)نام مستعار 
است( به دو خوابگاه شاغلان در محدوده احمدآباد سری می زنیم. 
ــالا ایـــن خــوابــگــاه هــا  ــا حـ مــقــصــد اول، خــیــابــان پــرســتــار اســـت. »تـ
ــد؟«. بــدون آنکه منتظر پاسخی بماند، حرفش را ادامــه  ــده ای را دی
می دهد: چیزهایی که امروز می بینید و من برای شما خواهم گفت، 
گهی های مختلف در سایت های  آن روی خوابگاه هایی است که با آ
مجازی، مشتریانی برای خود جذب می کنند. هر کار خلافی که فکرش 
را بکنید، از بسته بندی مواد تا... در آن ها انجام می شود«. با دست 
به دو کلینیک بزرگ خیابان پرستار اشاره می کند که حدفاصل این 
دو کلینیک چندطبقه و بزرگ، یک کوچه یک متری قرار گرفته است. 
انتهای کوچه یک متری در کوچکی قــرار دارد: »خوابگاه دختران 

 همان جاست«.  �
سارا قبل از رسیدن به خوابگاه، چند جمله دیگر به توضیحاتش اضافه 
می کند: »باورتان می شود که برخی از این خوابگاه ها آن قدر مشتری 
دارند که تعدادی از دختران مجبورند تا خالی شدن تخت در راهرو 
بخوابند؟«.با زدن زنگ بدون هیچ سؤال وجوابی در باز می شود: 
، راهرویی دیده می شود؛  »ببخشید کسی هست؟«. از لای در نیمه باز
وشنایی بی فروغش مدیون یک لامپ آویزان  راهرویی که اندک ر
کم مصرف است. صدای خانمی به گوش می رسد: »بیا تو...«انتهای 
کفشی بزرگ، جاخوش کرده است.  راهرو باریک، دو اتاق و یک جا

خانمی به گوشه چهارچوب در یکی از اتاق ها تکیه داده است: 
امرتان؟  

- برای اجاره تخت آمده ام.

شاغلی یا دانشجو؟

- شاغل.  

همان طور که به گوشه چهارچوب در تکیه داده است، با دستش به در 
اتاق کناری اشاره می کند: »تخت های عمومی ما اینجاست. اجاره هر 

 تخت، یک میلیون و650هزار تومان«.  �
داخل اتاقی که او با دستش نشان داده است، چندین ردیف تخت 
دوطبقه قــرار دارد. تخت ها چنان به هم نزدیک اســت که امکان 
تردد به سختی است. نور اتاق نیز اندک است. چند دختر حدودا 
بیست وپنج ساله کنار تختی ایستاده ا ند و با هم صحبت می کنند. 
برآورد چشمی که از اتاق می توان داشت، حدودا هجده متر است. روی 
برخی تخت ها لباس، کیف لوازم آرایشی، کفش و... ریخته شده است.

- چقدر شلوغ است؟ چند نفر داخل اتاق هستند؟

با نگاهی تعجب برانگیز می گوید: 
مگر دفعه اولت است که به خوابگاه می آیی؟

با سکوت و نگاهمان، حرفش را ادامه می دهد: البته تخت وی آی پی 
هم داریم، اما پر است. همین تخت های عمومی هم تا آخر ماه پر 
است و تخت خالی نداریم. باید صبر کنید تا تختی خالی شود. سراغ 
سرویس بهداشتی و حمام را می گیریم. مسئول خوابگاه به حیاطی 
کفشی اســت، اشــاره می کند. گوشه ای  ودی اش کنار جا ــه در ور ــ ک
زمین اســت. به گفته خانم مسئول خوابگاه، حمام  یر از حــیــاط، ز
در همان زیرزمین قرار دارد. بالای زیرزمین نیز دو اتاق دیگر به چشم 
مــی خــورد. مسئول خوابگاه از ایـــن اتــاق هــا به عنوان اتــاق هــای 
زمین بویی شبیه برگ های سوخته  یر وی آی پــی یاد می کند. از ز
زمین آمیخته باشد، به مشام می رسد. خانم مسئول  یر که با نم ز

خوابگاه چند قدم عقب تر ایستاده است.
- این بوی چیست؟

بدون تأمل می گوید: بوی نا و رطوبت. قبل خروج، از مسئول خوابگاه 
قواعد آنجا را می پرسیم: اینجا همان طور که دیدید، یک حمام و یک 
سرویس دارد. الان گفتم که بعدا گلایه نکنید. شما فقط تخت را اجاره 
گر گم شد، مسئولیتش  می کنید. وسایل قیمتی با خودتان نیاورید. ا

با خود شماست.
- مگر کمد ندارید؟

کمد نه؛ یک فایل به شما می دهیم.  

کفشی مساجد  فایلی که او اشاره می کند، شبیه فایل های فلزی جا
است. حدود پانزده فایل فلزی با تعدادی در کوچک که قابلیت قفل 

 شدن، دارد.  �
از قرارداد می پرسم: قراردادی نداریم؛ هر ماه که پول بدهید، همان 

ماه می توانید از تخت استفاده کنید.
- مجوز دارید؟

یک مکث کوتاه می کند و می گوید: 
از امور خوابگاه ها.

- کجاست؟

مجوز را ســردر اتاق نمی زنند؛ هر زمان خواســتید و قرار شد بیایید، مجوز 

را نشانتان می دهم.  �

گردن‌گیری نیست

مقصد دوم، خوابگاهی در محدوده خیابان احمدآباد است؛ کوچه ای یک طرفه با تعداد 

 زیادی تابلوی راهنمایی ورانندگی که مسیر رفت وآمد به کوچه را محدود کرده است.  �2
سارا می گوید مدتی قبل در این خوابگاه اقامت داشته اما به دلایلی ترجیح داده است 
از خوابگاه خارج شود. برای گفتن توضیحات و دلایلش، مقدمه چینی می کند: الان که برویم، 
خودتان متوجه وضعیت می شوید. چطوری بگویم؟ یک فضای مسموم. هر اتفاقی 
خ می دهد. از دزدی تا... مثل خوابگاه قبلی که رفتیم،  که فکرش را بکنید، در این خوابگاه ر
اینجا هم فقط یک تخت دومتری دارید و بس. در همان تخت باید زندگی کنی و همه لوازم و داشته هایت را در همان 
تخت دومتری جا بدهی؛ به همین دلیل دزدی زیاد است. چندبار در خوابگاه، گوشی من را دزدیدند. به هرکسی 
ژ زدم و به دختر کنار تختم گفتم حواسش باشد تا بروم نان  که گفتم، گردن نگرفت. حتی یک بار گوشی را به شار
بخرم. وقتی برگشتم، نه دختر بود نه گوشی. وقتی آمد، از او پرسیدم گوشی من کجاست. این طور جوابم را داد 
که چند دقیقه کوتاه، به سرویس بهداشتی رفته و وقتی برگشته، خبری از گوشی نبوده است. تازه این ها خوب 

 ماجراست.  �
این جمله سارا، گوش و ذهن را آماده شنیدن جملات سنگین می کند: متأسفانه تعدادی از این دختران از خانه 
خ می دهد؛ مثلا من متوجه شدم یکی  فراری هستند؛ به همین دلیل سرقت و اتفاقات عجیب وغریب زیاد ر

ل بسته بندی می کنند.
ُ
از دخترها ایدز دارد، یا متوجه شدم داخل یکی از اتاق ها گ

- گُل؟

بله؛ گُل. باور نمی کنید؟ تعدادی از دخترها برای داشتن درآمد بیشــتر حاضرند در این کار و بسته بندی مشارکت کنند؛ البته 

نه همه، اما هستند افرادی که این کار را می کنند.  

یکی دیگر از مسائلی که چندبار به آن اعتراض کردم، موضوع حضور آقایان در داخل خوابگاه است. با وجود آنکه 
نباید آقایان وارد خوابگاه شوند، گاه وبی گاه و به بهانه های مختلف وارد خوابگاه می شوند. هربار که اعتراض 

کردم، مسئول خوابگاه گفت: 
»این قدر سخت است که برای چند دقیقه حجاب بپوشید؟«. 

اما ماجرا فقط حجاب پوشیدن و بازدید از خوابگاه نیست؛ 
متأسفانه در اغلب مواقع خانمی که مسئول خوابگاه است، با این آقایان همکاری می ‎کند و این همان قسمت بد ماجراست. 

چطور بگویم؟ متوجه شدید؟  

تا جایی که من می دانم، این آقا چند خوابگاه در مشهد دارد؛ خوابگاه هایی که هیچ کدام مجوز ندارند. از طرف 
دیگر با هیچ کدام از دخترها قرارداد نمی‎ بندد، بنابراین هر زمان با هرکدام این دخترها مشکل پیدا کند، او را 
از خوابگاه اخراج می کند. قراردادی هم وجود ندارد که فرد شکایت کند. یک روز وسایل من را پرت کرد بیرون 

 و گفت حق نداری بیایی. هنوز نصف وسایلم داخل است اما کارت و کلید در ورودی را دارم.  �
 با همین توضیحات به خوابگاه می رسیم. با همان کارت و کلید، وارد خوابگاه می شود.  �

ظاهر خوابگاه شبیه یکی از ساختمان های مسکونی چندطبقه شهر است، بدون هیچ تفاوت خاص. سارا قبل 
یبا هرطبقه سی تا دخترخانم هستند  ود به ساختمان توضیحاتی درباره وضعیت خوابگاه می دهد: تقر از ور
با یک حمام و سرویس بهداشتی و یک گاز چندشعله رومیزی. طبقه اول، شرایطش بهتر است اما طبقات بالا 
آب ندارد و من نمی دانم خانم ها واقعا چطور سر می کنند؟ از تمیزی هم خبری نیست؛ چون خود دخترها باید 

 دست به کار شوند.  �
آنچه در طبقه اول می بینیم، با توضیحاتش همخوانی دارد. نظافتی وجود ندارد. روی دیوارهای دودگرفته و چرکین، 

 برگه هایی رنگ ورورفته با این متن زده اند: »استعمال دخانیات داخل اتاق ها ممنوع!«.  �
کی می شود:  مسئول خوابگاه ها با دیدن او شا

»حق نداری وارد خوابگاه شوی! آقای)...( به من گفته اند که اجازه ندهم وارد شوی. باقی مانده وسایلت را جمع کن و برو...«.

سارا با صدایی بلند و خطاب به دخترهای ساختمان می گوید: خبر دارید اینجا هیچ مجوزی ندارد؟ خبر دارید 
بعضی شب ها آقای)...( وارد خوابگاه می شود، درحالی که نباید به هیچ عنوان وارد شود؟

این خوابگاه ها کجاست؟

می پرسد: »این خوابگاه ‎هایی 

ــه آن اشــــــاره مــی کــنــیــد، 3 ــ ــه ب ــ ک
ــتـــدای  کـــجـــاســـت؟«. ایــــن ابـ
ــوی مــــا بـــا یـــوســـف  ــ ــفــــت وگ ــ گ
بیدخوری، معاون گردشگری 
اداره کـــــــل مــیــراث فــرهــنــگــی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، است. 
آدرس و مــحــدوده خــوابــگــاه هــای شــاغــان را از مـــا 
یبی چند خوابگاه،  می پرسد. با شنیدن آدرس تقر
توضیحاتی این گونه می دهد: در گذشته خوابگاه ها 
ح بود. در همان  به عنوان پانسیون دانشجویی مطر
برهه اتحادیه هتل آپارتمان ها برای این پانسیون ها 
مجوز صــادر می کرد. در ادامـــه، دانشگاه ها به این 
کردند. نکته ای که دانشگاه ها  ود پیدا  موضوع ور
ح کــردنــد، ایـــن بـــود کــه بــرای پــذیــرش در ایـــن  مــطــر
ــات فــردی  ــاع خــوابــگــاه هــا، دانــشــجــویــان بــایــد اط
به خوابگاه بدهند، این درحالی است که اطلاعات 
دانشجویان نباید دراختیار سایر بخش ها قرار بگیرد. 
با این توضیحات، قرار شد مجوز خوابگاه ‎ها را خود 

 دانشگاه صادر کند.  �
نکته دیگری که بیدخوری به آن اشاره می کند، وضعیت 
و ظرفیت هتل آپارتمان های فعال در شهر مشهد 
ــای ضـــریـــب اشـــغـــال  ــ ــارهـ ــ کـــیـــد او بــــــر آمـ اســــــت. تـــأ
هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها و... است. آماری 
بیش از این نیز بارها به رسانه ‎ها ارائه شده است: 
»به صورت متوسط 60 تا 65درصد هتل آپارتمان ها، 
مهمان پذیرها و خــانــه هــای مسافر و واحــدهــای 
اقامتی مشهد اشغال است، بنابراین ظرفیت خالی 
برای پذیرش و اقامت شاغلان در این واحدها وجود 

 دارد«.  �
دربـــاره مجوز داشــتــن یا نداشتن ایــن خوابگاه ها، 
بیدخوری صریح و قاطع پاسخ می دهد: ما به هیچ 
عنوان در مشهد خوابگاهی به نام خوابگاه شاغلان 
یــم، بنابراین هر نــوع خوابگاهی که با ایــن نام  نــدار
در مشهد فعالیت می کند، مجوزی ندارد. طبیعی است 
که بر حوزه ای که برایش مجوز صادر نکرده ایم، نظارت 

نیز نداشته باشیم.   �

دغدغه اول ما، خوابگاه های غیرمجاز است

ــن خــوابــگــاه هــای  ــ ــت ای ــی ــع ــــه شــــدت از پــیــگــیــری وض »ب
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خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مشهد، با این جمله 
کیدش را بــرای پیگیری دربــاره وضعیت خوابگاه های  تأ
ح می کند. او می گوید: فهرست خوابگاه های  غیرمجاز مطر
مجوزدار ما مشخص است و غیردانشجو پذیرش نمی کند.  �
وی در ادامه، این خوابگاه های غیرمجاز را »باری به هرجهت« می داند و می گوید: 
گر خوابگاهی در مشهد مجوز ندارد، قطعا فردی که برای فعالیت آن درخواست  ا
داده، صلاحیت لازم را نداشته است. در مواقعی نیز مکانی که فرد برای خوابگاه 
گر افراد نتوانند  درنظر گرفته، شرایط لازم را نداشته است. در تمام این موارد، ا
صلاحیت لازم را کسب کنند، به آن ها مجوز داده نمی شود.  کارشناس خوابگاه های 
دانشجویی غیردولتی مشهد اشاره ای هم به سابقه برخوردها با خوابگاه های 
غیرمجاز می کند: سال1394 به بعد بود که شورای نظارت در حوزه خوابگاه های 
دانشجویی تشکیل شد. در ادامه، تمام خوابگاه ها زیرنظر این شورا قرار گرفت. 
با این شرایط بود که تعداد زیادی از خوابگاه های غیرمجاز بسته شد. غلامیان 
کید این بود که خوابگاه ها فقط دانشجو پذیرش کنند؛  می افزاید: نکته مورد تأ
10درصــد ظرفیت خوابگاه به دانشجویان  البته بــه ایــن مــوضــوع توجه شــد کــه 
غ التحصیلی خود هستند، سپرده شود.  غ التحصیلی که در حال انجام امور فار فار
همچنین در تابستان افراد شاغل را پذیرش کنند. او می گوید: با این شرایط، افرادی 

که نتوانستند مجوز بگیرند، خوابگاه غیرمجاز دایر کردند. متأسفانه این خوابگاه ها، 
ین نکته نیز آن است که این افراد  آسیب های اجتماعی بسیاری دارنــد. بدتر
گهی برای خوابگاه می کنند، درحالی که اصلا  در سایت های مجازی اقدام به ثبت آ
مجوزی ندارند. غلامیان به چالش ها نیز اشاره می کند: فعالیت این خوابگاه ها، 
کار خوابگاه های مجاز را به حاشیه برده است. سرمایه گذاری که می خواهد وارد 
این حوزه شود، باید مراحل متعددی را سپری کند، درحالی که این افراد با گرفتن 

 یک واحد مسکونی و بدون هیچ نظارتی، اقدام به جذب افراد می کنند.  �
ــدارد. دلایل  او معتقد اســت که خوابگاه شاغلان در مشهد، معنا و مفهومی ن
او ظرفیت اقامتی این شهر است: وقتی مشهد این همه مهمانسرا دارد، چرا باید 
این اقدام و موازی کاری انجام شود؟ در این راستا یکی از مهمانسراها می تواند 
به عنوان خوابگاهی برای بانوان شاغل درنظر گرفته شود. با این شرایط، نظارت 
نیز به راحتی انجام می شود. کارشناس خوابگاه های دانشجویی غیردولتی مشهد 
می افزاید: من بسیار دنبال این ماجرا بودم اما هنوز نتوانسته ام گره ماجرا را باز کنم. 
متأسفانه یکی از این افرادی که خوابگاه غیرمجاز برپا کرده، فردی است که در خیابان 
 17شهریور آجیل فروشی و شیرینی فروشی دارد و هرگز کار فرهنگی نکرده است.  �

، باید  حرف آخر غلامیان این است: برای رسیدگی به این خوابگاه های غیرمجاز
همه متولیان امر ورود کنند.

شهرآرا پیگیری می‌کند

گرچه فعالیت این خوابگاه‌ها را کسی گردن نمی‌گیرد، با این حال ما در روزنامه  ا
شهرآرا همچنان پیگیر این ماجرا خواهیم بود.

متأسفانه 
تعدادی از این 
دختران از خانه 
فراری هستند؛ 
به همین دلیل 
سرقت و اتفاقات 
عجیب وغریب 
زیاد رخ می دهد؛ 
مثلا من متوجه 
شدم یکی 
از دخترها ایدز 
دارد، یا متوجه 
شدم داخل 
یکی از اتاق ها 
گُل بسته بندی 
می کنند

با هیچ کدام 
از دخترها قرارداد 
نمی‎ بندد، بنابراین 
هر زمان با هرکدام 
این دخترها 
مشکل پیدا کند، 
او را از خوابگاه 
اخراج می کند. 
قراردادی هم 

وجود ندارد که فرد 
شکایت کند

 متأسفانه این 
خوابگاه ها، 
آسیب های 

اجتماعی بسیاری 
دارند. بدترین 
نکته نیز آن است 
که این افراد 
در سایت های 
مجازی اقدام 

به ثبت آگهی برای 
خوابگاه می کنند، 
درحالی که اصلا 
مجوزی ندارند
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